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چكيده
آن اعجاز عددى آن است.بدين معنا كه حتـى در تـعـداده اعجاز قرجـويكى از و

ج است.لى خار بشر معمو+فته كه از عهدهافتى بكار رد الفاظ آن،دقت و ظركاربر
د وتباط دارج ارضعيت طبيعى مسماى آنها در عالم خـارتعداد بعضى الفاظ بـا و

تباط از قبيل همانندى و تضاد ميانعى ارى كه نوخى ديگر،با الفاظ ديگرتعداد بر
خى ازجه بـرچه در گذشـتـه،تـود.اين مسألـه اگـرار است،تنـاسـب دارقـرآنها بـر

لى ظهور و بروز اساسى آن،د، وده بود جلب نموا به خوآنى رم قردانشمندان علو
نيكى دقيق است.فت ماشينهاى الكترودر عصر حاضر است كه عصر پيشر

ه اعجاز ـ علمجوآن ـ واعجاز عددى ـ اعجاز قره ها:اژكليد و

مقدمه
ل شده است.از انسانها ناز+ند حكيم،به منظور هدايت همهآن كريم از جانب خداوقر

ند،در ايننه هاى مختلM هدايت مى شـوده، به گوت بوحيات انسانKها متفاوآنجا كه رو

دكتر پريچه ساروىدكتر پريچه ساروىدكتر پريچه ساروىدكتر پريچه ساروىدكتر پريچه ساروى
عضو هيأت علمى دانشگاه تهرانعضو هيأت علمى دانشگاه تهرانعضو هيأت علمى دانشگاه تهرانعضو هيأت علمى دانشگاه تهرانعضو هيأت علمى دانشگاه تهران
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اهاه لفظى و خـوه اعجازـ خوجوكتاب نيز، همه جنبه هاى هدايتى و به تبـع آن تـمـامـى و
ه اعجاز لفظى اعـجـاز عـددىجـوفته است.در اين ميـان،يـكـى از وايى ـ به كـار رمحتـو

ىتباط و تناسب شگفت انگـيـزاست.بدين معنا كه حتى در تعداد كاربر الفاظ آن نـيـز ار
ان ناميد.ه نمى توا جز معجزد كه آن رد دارجوو

سشهاا به تناسب رويدادها و پـرآن ر آيات قر(ص)جمند اسلامضعيتى كه پيامبر اردر و
نه اى سخناند،به گوحى الهى بتون ود بدوانده است، ممكن نبودم خو سال بر مر٢٣طى

دهى دست زد به چنين كارض محال كه خوند و به فرگويد كه تعداد كلماتش متناسب شو
لى درد. وده، به مسلمانان ابلاغ مى نموآن شمرات قرا از مهم ترين امتياز آن رًد، قطعابو

آنىن از اين امتياز قرسيده و جهان اسلام تاكنـو نر(ص)مى از پيامبر اكره كم ترين اثراين بار
ان ما راستى اين كشM بس عظيمى است كه انسانKهاى قرخبر چندانى نداشته است.به ر

ىهبـراه سعادت و كتاب نيكبختى ايـشـان رهان بـه راضحKترين بـرشنKترين دليـل و وبا رو
تر است، به تـنـاسـبگار كه عصر كامـپـيـوند متعـال در ايـن روزمىKكند و بـه حـق خـداو

اآن كريم رداشته و حقانيت قرد برار كتاب عظيم خوده اى از اسرفتKهاى تكنيكى، پرپيشر
م» وده و بار ديگر،به انسان «ظـلـوشنى بر همگان اثبات نـمـواه عدد و محاسبه بـه رواز ر

١ده است.مول» اتمام حجت فر«جهو

جه علماى قديم به اعجاز عددىتو
فع شده و تعداد حروف مقطعه شـرو با حرو+هسور٢٩دنـدجه شده بوگذشتگان متـو

فع اين حروف است.همچنين،مى دانستند كه مجموحر٢٩ه»،هجاء عربى نيز با«همز
ف عربىابر با نصM حـرو) بر١٤د كه اين عدد(يعنـىف مى شوحر١٤ات با حذف مكـرر

تند از:لشان عبارتيب نزوات و به ترف با حذف مكرره» است.اين حرون«همزبدو
ن ـ ق ـ ص ـ الM ـ ل ـ م ـ ى ـ س ـ ك ـ ه ـ ع ـ ط ـ ر ـ ح

د. در اينجا،از هـرد دارجوف عربى نيمى وف،از تمام اقسام حـرودر ميان اين حرو
د.فته است ذكر مى شوف مقطعه به كار ريك از اين  اقسام، نصM آنها كه در حرو

سه: س ـ ك ـ ح ـ ه ـ صف مهمو. حرو١
سه):ن ـ ق ـ  الM ـ ل ـ م ـ ى ـ ع ـ ط ـ ره(غير مهموف مهجور. حرو٢
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ف حلقيه: ه ـ ح ـ ع. حرو٣
ف غير حلقيه: ن ـق ـ ص ـ ل ـ م ـ ى ـ س ـ ك ـ ط ـ ر. حرو٤
ف مطبقه: ص ـ ط.حرو٥
ف مفتحه(غير مطبقه):ن ـ ق ـ الM ـ ل ـ ى ـ س ـ ك ـ ه ـ ع ـ ر ـ ح. حرو٦
ف شديده:الM ـ ك ـ ق ـ ط. حرو٧
ه(غير شديده):ن ـ ص ـ ل ـ م ـ س ـ ه ـ ع ـ ر ـ ح ـ ىخوف ر. حرو٨
٢ف لين:ى. حرو٩

آن گفتهKاند:ف و كلمات قراهر اعجاز در حروه به بعضى از ظوخى از  آنان نيز،با اشاربر
ف مقطعه و اختصاص هر يك از آنهـا بـهه ها با حرونه، افتتاح سـورو از اين نمو

ى كه«الم» به جاى«الر» و به جاى«طس»ى است كه با آن آغاز شده؛ به طورچيز
فته است.ار نگرقر

ه از آنف آن سورف آغاز شده،بيشتر حـروه اى كه به يكى از اين حـروو هر سور
ع شده،كـه در ايـنف«ق» شـروه«ق» به اين دليـل بـا حـرو سـورًمثـلاع است.نـو

آن،د.مانند:قـرد دارجوف مىKباشـد،واى اين حرى كه داره،كلمات بسـيـارسور
قيب و سائق، القاء در جهنم، تـقـدمل قعيد و رل،تلقى دو ملك،قـوخلق، قـو

ق و عيد ومين، حقون، تنقيب در بلاد، تشقـق زعد، ذكر متقين و قلب و قروو
ه.غير

اى«الر» هستند،د دويست كلمه يا بيشتر از كلماتى كه دارنس حدو يو+هو در سور
٣ع شده است.ه با«الر» شرود و به همين دليل اين سورد دارجوو

جه علماى جديد به اعجاز عددىتو
، مطالبىالاعجاز العددى للقرآن الكريمشاد خليفه در كتابش از علماى جديد دكتر ر

خى از اشتباهاتده و برشته و استاد محمد صدقى بك بر اين كتاب حاشيه زد نودر اين مور
ا تذكر داده است.آن ر

الاعجاز العددى فى القرآن الكريـمان فل كتابى به عنـواق نوهمچنين استاد عبدالـرز
ده است.ا بيان كرآنى رتباط و تناسب ميان كلمات قردى از ارارشته و در آن مونو
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سىده است استاد دكتر على حلمى مـوه تحقيق كـرانى كه در اين باراز ديگر معاصـر
٤د.ه داراستاد فيزيك است كه بحثKهاى دقيق و مهمى در اين بار

جب تعجب ود كه مود دارجون اعجاز عددى در اين كتابKها وامومطالب جالبى پير
د كه به نظرخى از آنها ديده مى شـودى هم،در برارد،لكن گاهى موشگفتى انسان مىKشو

تباطجيه و ميان بعضى از آنهـا ارا تواسته است،متكلفانه،آن اعداد رسد نويسنده خومىKر
جيهاتنه توى به اين گـوه است، نيازاسر معجزآن كريم كه سرار كند.در حالى كه قـرقربر

ى كهه بر آن ممكن است،آن اعداد از جهات ديگر يا با كلمات ديگرد. علاومتكلفانه ندار
تباط و تناسب داشته باشد.جه نشده، ارنويسنده متو

خى از اين كتابها به طور اختصار نقـلا از ميان برنه هاى جالبـى ردر اين جا ابتدا نمو
ائه مى دهيم.نه ارا،با بيانى نقدگو آنها ر+جيهات متكلفانهمى كنيم و پس از آن،بعضى از تو

نه هاى جالب اعجاز عددىخى از نموبر
ف مقطعه. حرو١

عضو اين مو+هتر،چندين سال دربـاربعضى از محققان معاصر با استفاده از كـامـپـيـو
سيده اند.چنان كه در يكى از همين تحقيقات،ثابتجهى رده، به نتايج جالب توتحقيق كر

تباطفته، اره ها به كار رفى كه در آيات همان سوره ها با حروائل اين سورف اوشده كه حرو
ف ديگر است و نيز هر يك از ايـنه ها بيشتر از حـرود و تعداد آنها در اين سـوردقيقى دار

د كه حفظ وه،نسبت رياضى كاملا دقيقـى دارف هر سـورع حروف مقطعه با مجمـوحرو
ايشان ٥نيكى محال است.هاى الكترون استفاده از مغزى چنين نسبتى بر بشر،بدونگهدار

مىKنويسد:
ف با دقـت واقع هر حرآن نشان مىKدهد كه هر كـلـمـه و در وف مقطعـه،قـرحرو

آن در جاى مشخصف مقطعه قرفته است.محل حروآن به كار ر خاص در قر+نامهبر
ا اثبات مى كند. هيـچ كـسآن راسر قرفته توزيع الفبايـى در سـرح پيشـرد، طرخو

سط انسان ـ هر قدر هم متعـالـىفته توح پيشرنه طـراند ادعا كند كه اين گـونمىKتو
ل باشد.صوباشد ـ قابل و

كيب خاصى توزيعف الفباى آن بر طبق ترحر١٤د آمده كه جوه به و سور١١٤آن از قر
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١١٤ابرف رياضى، تعداد تبديلKهاى ممكن در اين حالت برل معروموشده است. بنا به فر
شته تحريرآن به رن قرد تا كتابى چوت گيرد تعداد تبديلهاى ممكنى كه بايد صوراهد بوخو
ديد.اج گرى استخـرترل زير به دست مى آيد كه از طريق محاسبه كامـپـيـومـوآيد،از فردر

٦٢٦/ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ اين مقدار ١١٤١٤=٢٦/٦× ١٠٢٦
هاى بسيار پيچيدهترقى حتى كامپيوفيت هر مخلوان و ظرج از تون) قطعا خار سپتيليو٦٢٦(

كا درندى رن به اين عدد بنگريم، خاضعانـه كـلام خـداوى است. چـوفته امروزو پيشـر
مايد:د كه مى فراهيم كرخو

ن بمثله و لو كانآن لايأتوا بمثل هذا القـر على أن يأتوّقل لئن اجتمعت الأنس و الجن
)١٧/٨٨اء،(اسر.ًابعضهم لبعض ظهير

گزند هرآن بياورند كه كتابى مانند اين قـر«بگو(اى پيغمبر) اگر جن و انس متفق شـو
انند هر چند همه پشتيبان يكديگر باشند».نتو

ح توزيع مشخص الفبـايـىاى يك طرسى شده بره، اين تعداد تبديلهـاى بـرربه علاو
ف الفبايىار دادن حروى جاى دهند. قرا در جملات معنى دارن آنكه آنها رده است بدوبو

د مسألهم و معنى دار، خوكه از نظر رياضى توزيع آن تضمين شده باشد در جملات مفهو
٦ى است.مهم ديگر

آن كريم به كاربار،در قـر١٢د اعجاز عددى، الفاظى است كهار. از جالبترين مـو٢
امام١٢ه بر اعتقادى كه شيعيان به اينتبط است. علاوده گانه شيعه مراز دو(ع)فته و با ائمهر

ايات اهل سنت نيز نسبت به اين تعداد ائمه تصريح شـدهند، در كتب و رو دار(ع)ممعصو
»الامراء من قريش» آن در باب«الاحكامل كتاب«» در اوصحيح بخارىاست.از جمله در«

ل» در اوصحيح مسلـم و در«١٥٣» صالاحكـام و در آخر كتاب «١٤٤م صء چهـارجز
ى از صاحبان صحاح و سنن نيز بر آن اجـمـاع كه بسيـار٧٩م صء دوه» جزكتاب«الامـار

ند از پيامبر صلى الله عليه و آله چنين نقل شده است:دار
ده خليفه كـهازدم دوسد و بر مـرا رقتى كه قيامت فـرد تا واهد بوه دين باقى خـواز«همو

٧همگى از قريش هستند، آمده باشند».

 بـار،٢بار، «امـام»٤تهاى:«امامـا» .امام: اين كلمه و مشـتـقـات آن بـه صـور١ـ٢
فته است.بار  بكار ر١٢ ًعابار،مجمو١ بار و «امامهم» ٥«ائمه»
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فتهآن كريم به كـاربار در قر١٢.خلفاء لفظ«خليفه» و مشتقاتش در حالت مـدح٢ـ٢
١بار«استخلـM»، ١ بار«خليفـه»،٢ بار«خلفـاء» ٣ت«خلائM»،  بار به صـور٤است:

 بار«ليستخلفنهم».١بار«يستخلفكم» و 
ا نسبت به اين كه ائمه بـعـد ازر(ص)ل خداسوصيت ردى كـه وارصياء: از مو. او٣ـ٢

ند متعال نسبت بهصيه» از جانب خداوند، تأييد مىKكند،اين است كه كلمه«الونفر١٢ىو
صانى» بار«او١صاكم»،  بار«و٤صينا»،  بار به لفظ«و٥فته است: بار به كار ر١٢قينمخلو

صى» بار«و١و 
آن كريم آمده است. بار در قر١٢تن: اين كلمه تنها به همين صور. المفلحو٤ـ٢
آن كريم بار در قر١٢ت مذكرن: فعل«يعصم» و مشتقاتش به صورمو. المعصو٥ـ٢

ند متعال،به آنها  عصمتده گانه اى كه خداوازد شده كه مطابق است با تعداد خلفاى دوارو
نث آمـدهت مـودانيده است. يك بار هـم،بـه صـورا،از هر پليـدى پـاك گـرداده و آنهـا ر

م،يعنى  «فاطمهى معصونيز يك بانو(ع) نه كه در ميان اهل بيت به همان گو)١٠(ممتحنه،است
ل آيه شريفه زير مى باشد: مشمو٨اياتد كه طبق رود دارجو و(س)اهرز

)٣٣اب/(احز٩.اكم تطهيرجس اهل البيت و يطهرانما يريد الله ليذهب عنكم الر

ت«شيع» مى آيد و«اشياع»د و جمعش بصوران فران و يار. شيعه«شيعه» يعنى پيرو٦ـ٢
هدم است و اين اسم دربارقه اى از مرجمع الجمع آن است… و اصل«الشيعه» به معناى فر

ت اسمى كه به صورده، به طورد غلبه پيدا كرا بپذير ر(ع)لايت على و اهل بيتشكسى كه و
آمده است.اى آنها درخاصى بر

قهف است كه اين فـرد شده و معروارآن كريم وبار در قر١٢اين كلمه و مشتقاتش نيـز
د از آنها همان مى باشد و مقصو(ع)اه ائمه اثنى عشرام به رقه اى است كه مدعى التزتنها فر

٣د:«شيعتـه» آن كريم ديده مى شوتهاى زير در قـرى است اين كلمه به صوراماميه جعفـر
١٠ بار«باشياعهم».٤بار«شيعا» ١بار«شيع» ١ بار«اشياعكم»،١ بار«شيعه»،١بار«تشيع» 

سى واهيم، مـوح، ابرتند از:نوند كه عبـارم پنج نفـرالعزلوان او پيامبـرم:العزلو. او٣
١م»، ت«عز بار به صـور٣ بـار:٥آن كريـم م» نيز در قـر لفظ«عـز(ص) و محمـد(ع)عيسـى

١١ما» ذكر شده است. بار«عز١م» و بار«العز

 بار است.٦٨تبه و «الشيطان» نيـزمر٦٨ه«ملائكه» اژتعدادو. ملائكه و شياطيـن:٤
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٢ بار«ملكا» و٣ بار«ملائكه»،٥بار به لفظ«ملـك»،١٠ط به ملائكه:ه هاى مربواژبقيه و
٦٨ن به تعداد كلمه«الملائكه» يعنىد و چوبار مى شو٢٠ى هم بار«ملكين» مى باشد كه رو

اهد شد.تبه خومر٨٨عا دد، مجموده گربار افزو
١ با«شيطانـا» و٢تبه به لفظ«الشياطـيـن»، مر١٧ط به شيطـان:هKهاى مربـواژ ساير و

ن به تعدادد و چوتبه مىKشـو مر٢٠ى هم د نيز رواربار«شياطينهم» است كه تعداد ايـن مـو
اهد شد.تبه خو مر٨٨عا د، مجمو بار اضافه شو٦٨كلمه«الشيطان» يعنى

ابر وتبه و با يكديگـر بـر مر٦٨ش،اين الفاظ«الملائكه» و«الشيطـان» در شـمـاربنابـر
ى و در نتيجه بار و با يكديگر مساو٢٠همچنين مشتقات ديگر اين دو كلمه نيز،هر يك 

١٢ بار و با هم يكسان است.٨٨ع آنها نيزمجمو

٢ا» ت هاى«تكـتـمـو بار بـه صـور٢١ كلمه«كتـم» بـا مـشـتـقـاتـش. كتـم و نـشـر:٥
نه» و«نكتم» و«يكتم» و«يكتـمـن» بار،و «كتم» و«تكتمـو٧ن» بار«يكتمـو٦ن»بار«تكتمـو

د.د دارجوآن كريم و بار در قر١و«يكتمها» هر كدام
بار٢ا»بار،  «فانتـشـرو٢تKهاى:«ينـشـر»«نشر» نيز به هميـن تـعـداد بـه صـور+كلمـه

ن»ن» و«تنشروه» و«ينشـرونا» و«انشـرت» و«انشربار و«نشـر٣ا» بار، «نشور٢،«النشـور»
ه» و«بمنشرين» و«منتشر» هر كدامات» و«منتشـر» و«الناشرًا» و«منشور» و«منشورًاو«نشر

١٣يكبار مى باشد.

١بار«ثيـابـهـم»،٢بار«ثـيـاب»، ٢بار: ٨ تعداد كـلـمـه ثـيـاب. ثياب و حـجـاب:٦
 بار«ثيابـهـن» و تـعـداد كـلـمـه حـجـاب نـيـز بـه هـمـيـن١بـار«ثـيـابـك»،١»، ًبار«ثـيـابـا

١٤ن» است.بار«مهجوبو١بار«الحجاب» و ١»، ًبار«حجابا٢بار«حجاب»،٤ه:انداز

تاه» نيز به صـوربار و كلمـه«امـر٢٤دت مفرجل» به صـور كلمـه«راه:جل و امـر.ر٧
١٥آن كريم آمده است. بار در قر٢٤دمفر

ه»ه«الاخراژ بار به همين لفـظ و و١١٥آن كريم ه«الدنيا» در قـراژ وت:. دنيا و آخر٨
١٦ار شده است. بار به همين لفظ تكر١١٥نيز

دجوآن كريـم و بار در قر٦ال و مشتقـاتـشلزكلمـه زع، حطام و تتبيـر:ال و فـزلز. ز٩
له»، بديهىلز بار«ز١ا» ولولز بار«ز٢الها»،لز بار«ز٢»، ًالالز بار «ز١لت»،لز بار «ز١د:دار

دى انسانKها و آبادانىKها شده،ضرر جانى و اقتصـادىس و نابـوجب ترله مولزاست كه ز
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س وع به معنـاى تـرجه اين كه كـلـمـه فـزد.از نكات قابـل تـوى بر جاى مـى گـذاربسـيـار
 بار از لحاظ تعداد با كلمه٢ع» بار و «الفز١ع»بار، «فز١ا»عو بار،«فز٢ع»مشتقاتش:«فز

ده كلمه حطام به معناى شكستن و خرضعيت دربارابر مى باشد،اين وال و مشتقاتش برلزز
بار و نيز كلمه تتبير١بار، و«يحطمنكم»٢ بار، «الحطمه» ٣»ًدن و مشتقات آن،«حطاماكر

ا» بار و«تبار١ بار،«متبر»٢» ًا بار و «تتبير١نا»فتن مشتقاتش:«تبردى و از بين ربه معناى نابو
١٧ بار نيز صادق است.١

آن كـريـم بـه بـار در قــر٢٦خ جـحـيـم بـه مـعــنــاى دوز+هاژو.جـحـيـم و عـقــاب:١٠
 بار و ذكر«عقاب» به معناى كيفر نيز به همين١ بار و«جحيما،»٢٥تKهاى«جحيم» صور
١ا» بار، «عاقبـو٢ بار،«عاقبـتـم» ٣تبه، «عقـاب»  مر١٧نهKهاى:«العـقـاب»ه به گـوانداز

١٨بار آمده است.١ب» بار و«العقو١بار،«عاقب»١قبتم»بار،«عو

٢بار: ٣اه مشتقاتش ه به معناى بشاشت و بهجت به همركلمه نضرس: ه و عبوتضر
٢بار: ٣شرويى و مشتقاتـش نـيـزه» و كلمه عبس به معـنـاى تـر بار«ناضـر١ه» وبار«نضـر

١٩» مى باشد.ًسا بار «عبو١بار«عبس» و

» و ضد آن«كسالى»ً بار:«ناشطات» و«نشطا٢ كلمه نشط و مشتقاتشنشاط و كسل:
٢٠فته است. بار به كار ر٢نيز تنها به همين شكل 

نه هاى تكل_ آميزخى از نموبر
تاب به صـور محر+ات» آمده: كلمـهاب و صلـوان«محرد تحت عنـو.در يك مـور١

ميههاى يوت جمع) پنج بار به تعداد نمازات(تنها بصور صلو+د و جمع پنج بار و كلمهمفر
٢١فته است.د و جمع به كار راب در حالت مفر محر+و نيز به تعداد كلمه

ط به اين دو كلمه نيز ذكر شده است.سپس آيات مربو
ده و در اين مقايسه يكى ازا با يكديگر مقايسه كردر اينجا نويسنده دو كلمه راشكال: 

فته است. درد و هم جمع در نظر گرا هم مفرى رت جمع و ديگرا تنها به صورآن دو كلمه ر
ا فقطچيز بايد ملاك يكسان باشد پس در اينجا نيز يا بايد هر دو رتى كه در مقايسه دوصور
ا منظور داريم.د و هم جمع رد هم مفرنه جمع در نظر بگيريم و يا در هر دو موربه گو

انيم:جات و شفقت» چنين مى خوان«صيام و صبر و دردى تحت عنو. در مور٢
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علوم قرآن∞∂  سال� چهاردهم

بار يـاد شـده؛چـنـانـكـه بـه١٤آن كريـم مشـتـقـاتـش در قـر+م» و همـهه«صـواژاز و
ا»، «فليصمه»،مو»، «تصوً»، «صياماًماتهاى «صو بار و به صور٨لفظ«الصيام» 

 بار آمده است.١«الصائمين» و«الصائمات» هر كدام
ً»ا بار«صبر٨ بار با لفظ«الصبر» و٦ار شده كه«صبر» تكر+هاژ بار و١٤به همين تعداد يعنى

٢٢فته است.به كار ر

ارد قبل بايد بگوييم:اگر ملاك اين است كه تعداد تكردر اينجا نيز مانند موراشكال:
فته؟ا در نظر نگرد «صبر» تمام مشتقات آن را در مورد، چريك كلمه با مشتقاتش حساب شو

ند و اگر ملاك اين است كه مشتقاتا دار همان معنا رًص اينكه مشتقات آن نيز دقيقابخصو
فته است؟ا در نظر گرم» تمام مشتقات آن رد كلمه«صوا در مورد، پس چرحساب نشو

ه تعالى على» نويسنده چنين گفته است:ّان«ما فتحه الل. در جايى تحت عنو٣
ايم هويدا شد.مثلا پـيـشآن برى از اعجاز قرد بسيـارارشش، موبعد از دعا و كـو

 بار به١٢ بار و لفظ«شهر»(=ماه) ٣٦٥م»(=روز) د گفتم در حالى كه لفظ«يوخو
ه تعداد ساعـاتفته باشد كه به انـدازتبه بكار نـر مر٢٤ا لفظ«ساعه»فته، چـركار ر

عدم و  شروا گشوآن الكريم» رس لالفاظ القراست. كتاب«المعجم المفهريك روز
تبه ذكر شده است. پس گفتم اين مر٤٨جه شدم كه دم متوش اين كلمه كربه شمار
م.س شود از اين عدد مأيوديك بو متناسب نيست و نز٢٤قم مذكور يعنى عدد با ر

ان درباه اين عدد گفتگـو همين مسأله باعث شده كه ديـگـرًد گفتم احتمـالابا خو
ى كهق ديگرش به طردم به تفكر و شمارع كره اميد بستم و شرولى دوبارنكنند. و

اهدم كه لفظ«ساعه» همرند متعال كشM كرفيق خداوان انجام نداده اند و به توديگر
٢٣ مى باشد.٢٤فته و عدد ساعت روز نيز تبه به كار ر مر٢٤ف،با حر

م»ا با الفاظ«يـوچنانكه در ضمن بيانات نويسنده آمده، و لـفـظ« سـاعـه» راشكال: 
اهيم بـاجه به مقياس«سال» معنا پيدا مىKكنند و اگـر بـخـو هر دو با تو١٢و«شهر» با عـدد

آنا داشته باشيم. يعنى اگر قر ر٨٧٦٠جه كنيم، بايد عددهمين مقياس به كلمه«ساعه» تو
ارا تكرتبه آن ر مر٨٧٦٠عايت كند بايده لفظ«ساعه» نيز را درباراهد اين تناسب ركريم بخو

سد كه ذكر آن تاكند كه بسيار زياد است، در حالى كه اين لفظ اين قدر مهم به نظر نمىKر
ده به نظره لفظ ساعه بيهـودن چنين مقياسى درباراين حد مناسب باشد. حال كه به كاربر
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د و مثلا؛دوا در نظر بگيرد كه حتما تعداد ساعات يك شبانه روز رمى دارسد، چه لزومىKر
د؟ا در نظر نگيرشبانه زور ر

جيهىده كه با هر توا به تكلM انداخته و سعى كرد رنويسنده با يك مقايسه نابجا، خو
ده و گفته:ا پيدا كـرجيه بى ربطى رسد و آنگاه تـو بر٢٤د يعنىضى خوشده به اين عدد فـر

د. مىKشو٢٤فته استف به كار راه با حرتعداد دفعاتى كه لفظ«ساعه» همر
تباطى باى است و چه ارفتن چه امتيازف به كار راه با حرسيم همـرى بپرلى بايد از وو

د.يك شبانه روز دار
ى ابتدا دو آيه زير ذكر شده:د ديگر. در مور٤

ا غذايتان مقرر داشتيم و گفتيم ازى» رار داديم و«من» و«سلوا سايبان شما قر«و ابر ر
)٥٧ه:دند».(بقرد ظلم كرل كنيد و آنها نه به ما بلكه به نفس خواين روزيهاى پاك تناو

دد، از خداى خواهيم كرع طعام صبر نخوسى گفتيد ما به يك نو«و هنگامى كه به مو
سى گفت آيامين نباتاتى مانند خيار و سير و عدس و پياز بروياند مـواى ما از زاه تا بربخو

ى كه داريد به پست تر از آن تبديل كنيد حال كه تقاضاى شما ايناهيد غذاى بهترمى خو
ديد مهيا است و بر آنها ذلـت واست كرخوآييد كه در آنجا آنچـه دراست به شهر مصـر در

نداشته به آيات خدا كافر گشتندى برن دست از عصيان و ستمكارديد و چوى مقدر گرارخو
)٦١ه،(بقرند».فتار شوا به ناحق،كشتند ديگر بار به خشم خدا گرو انبياء ر

ائيل«مـن»ند متعال بر بـنـى اسـرو در ادامه آمده:داستان آن، چنين اسـت كـه خـداو
دند،ى بواستار تبديل اين طعام به طعام ديگرائيل خولى بنى اسرد وده بول كرى» نازو«سلو
ق ذكر شده است.د كه در آيه فواستند به طعامى تبديل شومىKخو

آن كريم بار در قر١٣٣ بار و كلمه«ادنى» و مشتقات آن١٩٦كلمه«خير» و مشتقاتش
د ياه مىKبرى ديگر تبديل مى كند به ناچار يا بـهـرا به چيزى رقتى چيـزآمده است. انسان و
قى نمىKكند و در هر دو حالد و يا نقصان و يا اينكه فراقع مى شوى وزيان، يا زيادى بر و

استارد.آنها خوى است.استبدالى كه در آيه كريمه ذكر شده،به مصلحت آنها نـبـومساو
ى»ى بدتر يعنى غير از«من» و«سلوى» به چيزى به چيز بهتر يعنى«من» و«سلوتبديل چيز

دند.بو
ان به شكل زير نشان داد:ا مى تواين عمل آنها ر
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=ادنى ـ خير١٩٦ـ ١٣٣=٦٣
د «ادنى» و مشتقاتشد«خير» و مشتقاتش و تعداد كاربرت بين تعداد كاربراين تفاوبنابر

ق»«ذو+د كلمه تعداد كاربر+هجه مى كنيم، مى بينيم به انداز تو٦٣قتى به عدد مى باشد.و٦٣
ا به خاطر اين استبدادشان در زيان مى بيند.ق سليم، آنها رو مشتقات آن است. گويى ذو

٢٤ند.ق نداريعنى آنها ذو

جيهات متكلفانهKاىى،به تـوسيدن به يك تساواى رق بر مطلب فـو+نويسندهاشكال:
فته،ذكر وا كه الفاظ«خير» و«ادنى» در آن بكار رده است، او ابتدا يكى از آيات ردست ز

 مذكور به كار+تباط با اين آيهدن ارآن و بود مختلM قرارا كه در مود آن دو رسپس تعداد كاربر
 مذكور+د از آيه است،فقط با معنايى كه خو٦٣ا كه عددده و نتيجه رفته از يكديگر كم كرر

تباط ساختگى ميان حاصل آن تفريق و اين كلمهتباط داده و سپس،يك ارده،اراستنتاج كر
ده است.ار كرقربر

ه»آن» آمده: لفظ«الصلوه و نجات و ملائكه و قران«صلو. در جايى هم تحت عنو٥
 بار هم به لفظ«مصلى» آمده است.٤١د شده و ارآن كريم و بار در قر٦٧

آن كريم آمده و به همين تعدادتبه در قر مر٦٨فتهى هم ره» و«مصلى» رواين«صلوبنابر
د هر و سپس تعداد كاربر٢٥گو شده اسـت. بار كلمه«نجات» و مشتقات آن بـاز٦٨يعنى

يك از مشتقات و نيز آيات آنها ذكر شده است.
د.د دارجود قبلى ذكر شد، وارخى از مودر اينجا نيز همان اشكالى كه در براشكال:

ه» تنها با يكى از مشتـقـاتـشا در اينجا كلمه«نجات» با تمام مشتقـاتـش و«صـلـوزير
محاسبه شده است.

آن و نور و حكمت و تنزيل» آمده:ان«قردى نيز تحت عنو.در مور٦
 بار در كتاب الهى ياد شده است.٦٨آن» ه«قراژاز و

قتى اينآن آمده است. و بار در قر١٥ بار و«تنزيل»٢٠تبه و«حكمت» مر٣٣ه«نور»اژو
ابرآن» برار كلمه«قر به دست مى آيد كه با تعداد تكر٦٨ا با هم جمع كنيم، عددسه عدد ر

٢٦است.

آناى قرآن كريم اسماء و صفات متعـددى،بـرهمانطور كه مى دانيـم در قـراشكال:
دق از ميان اين همه اسماء و صفات تنها سه موركريم ذكر شده است. نويسنده مطلب فو

 
 



∂ ٥٥شمار�  ≤

ده ود، انتخاب كـرآن» يكى شـوع آنها با عددلفـظ«قـرنه اى كه عدد مجمـوا به گـواز آنها ر
د ود با هم جمع شـوار مو+تى كه يا بايد همـها انجام داده است. در صـورمحاسبه مزبـور ر

د.فته شودد و يا هر يك جداگانه در نظر گرد نظر مقايسه گر مور+ع آنها با كلمهمجمو
عظه و شفاء» چنين آمده است.آن، بينات،مبينات، مو «قر+هى دربارد ديگر. در مور٧
شن به همين«بينات» به معنى دلائل رو+هاژد.ود دارجوآن كريم و بار در قر٦٨آن»«قر+هاژو

 بار و٩عظـه» «مو+هاژ بار،و٣شنگـر تبه و به لفظ«مبينات» به مـعـنـى دلائـل رو مر٥٢لفـظ
٢٧آن» است.ه«قراژه تعداد و بار يعنى به انداز٦٨ه«شفاء»اژو

د.د قبل ديده مى شواشكال: در اينجا نيز همان اشكال مور
ايى او» آمده است: كلمه«انسان» باان«انسان و دار.همچنين در جايى،تحت عنو٨

ى،«مال»ق» به معناى روزى از قبيل«رزايى وع دار بار و مجمو٣٦٨نشناگوه هاى گواژو
آن كريم ذكر شده است.تبه در قر مر٣٦٨ه،يعنىان نيز به همين اندازو«بنين» به معناى پسر

ىط به روزتبه از آن، مربو مر٣فته كه  بار به كار ر١٢٣ق» و مشتقاتشت كه«رزبدين صور
 بـار٨٦تبه است و«مال» مر١٢٠ط به«انسان»د مربواراين موان است. بنابرمى جاندارعمو
ىايى وع دارنه مجمو بدين گو٢٨ار شده است. بار تكـر١٦٢ط به «ابناء»ه هاى مربواژو و

 «انسـان» و+هاژآن ذكر شده، به همان تعدادى اسـت كـه و بار در قر٣٦٨فتـه ى هم ركه رو
٢٩ادفات آن آمده است.مشتقات و متر

اناتى نيز از قبيل:لباس، كشتى، عصا، حيوايى هاى ديگرآن كريم دار در قراشكال:
لى نويسنده مطلب مذكور از ميان آنها تنها سهاى انسان ذكر شده است. وه براهلى و غير

ده است.سد، انتخاب و جمع نمواند به عدد مذبور برا كه با جمع بندى آنها بتود رمور
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ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٣آن الكريم/. الاعجاز العددى للقر١
.١/٥٨،منهج الصادقين،٢
.٢/١١٢آن، م القر. الاتقان فى علو٣
.٥٥ـ٥٢آن الكريم/. من اعجاز البلاغى و العددى للقر٤
آن.فان فى تفسير القرار العر. انو٥
جمه: محمد تقى آيت اللهى.، تر٢٧٩ـ ٢٦٩ف/ى حروآن تحليل آمار. اعجاز قر٦
ن عليهم اثناعشر خليفه كلهم من قريش»م الساعه و يكو حتى تقوًال الدين قائما. نص عربى آن چنين است:«قال:لايز٧
تند از:صحيح مسلم كتاب فضائلخى از آنها عبارايات اهل سنت نيز به اين مطلب تصريح شده است كه بر. حتى در رو٨

، و مسند احمد بن حنبل٣٠ء پنجم/مذى جز، و صحيح تر٣٦٨م/ء دو جز(ص)الصحابه باب فضائل اهل بيت النبى
.٢٠٣احدى/ل و، و اسباب النزو٣/١٣٣ك حاكم،، و مستدر٣٣٠ل/ء اوجز

 ـ٨٠. همان/٩  ٨٣.
.٩٠ ـ٧٣آن الكريم/.من اعجاز البلاغى و العددى للقر١٠
.١٠٥ـ١٠٤. همان/١١
.٢٣ـ٢٢آن الكريم/. الاعجاز العددى للقر١٢
.٨١٤ـ٨١٣آن الكريم/س لالفاظ القر ؛ المعجم المفهر٢٤٧آن الكريم/. من اعجاز البلاغى و العددى للقر١٣
.١٩٥آن الكريم/. من اعجاز البلاغى و العددى للقر١٤
.١٠٧. همان/١٥
.٢١. الاعجاز العددى/١٦
.٢٦٤ـ ٢٦٣س/؛المعجم المفهر١٨٠آن الكريم/. من اعجاز البلاغى و العددى للقر١٧
.٣٩ـ٣٨. الاعجاز العددى/١٨
.١٣٣آن الكريم/. من اعجاز البلاغى و العددى للقر١٩
.١٢٠. همان/٢٠
.١٦١. همان/٢١
.١١٥ـ١١٤. الاعجاز العددى/٢٢
.٥٩ ـ ٥٦آن الكريم/. من اعجاز البلاغى و العددى للقر٢٣
.١١٩ـ١١٨. همان/٢٤
.١١٢ـ١٠٩. الاعجاز العددى/٢٥
.١٧٨ ـ١٧٦.همان/٢٦
.١٧٨.همان/٢٧
.٥٧ ـ٥٣. همان/٢٨
. همان.٢٩
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